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هتل هیلتون؛ فیلم های فارسی، نقاشی دیواری 
هتل شد 

»هنوز به مدرســه نمی رفتیم که آن سینما تعطیل 
شد و به جایش هتل بزرگی ساختند که معروف ترین و 
گران ترین هتل شهر بود. مسافرهای شیک و  تر و تمیز به 
هتل می رفتند و همیشه جلویش چند تا ماشین لوکس 
ایســتاده بود. پول دارهای شهر جشن عروسی شان را در 
آن جا می گرفتند و ما از آن سوی میدان که می گذشتیم 
چراغ های چشمک زن و قطار ماشین ها را تماشا می کردیم 
و به صدای آهنگ و هیاهویی که از آن جا می آمد، گوش 
می دادیم. آن هتل، برای مان سمبل اشرافیت شده بود. 
مثل هتل هیلتون در فیلم های فارسی. نمی دانستم بر سر 
سینما چه آمده اســت. آیا آن را خراب کرده و به جایش 
هتل ساخته بودند و یا به همان شکل برای بخشی از هتل 
استفاده می کردند؟ هیچ وقت حتی پایم به پله های مقابل 
هتل هم نرســید تا این موضوع را کشف کنم و نمی دانم 
چرا این را هیچ وقت هم از کسی نپرسیدم«. این بخشی 
از روایت هوشنگ گلمکانی در یادداشت »سینما و نوروز« 
در شماره 59 مجله »بخارا« به  سال 1385 خورشیدی 
درباره هتلی بزرگ اســت کــه در زادگاهــش گرگان 
ساخته می شود و جای ســینما و خاطرات کودکی اش 
را می گیرد. این خاطره کوتاه و خاطره های همسان آن، 
فضایی را در ســال های حاکمیت پهلوی دوم در تاریخ 
معاصر نقش می بندد کــه در آن، روند پروژه هایی بزرگ 
مانند هتل سازی چنان محبوب، فراگیر و ناگزیر دانسته 
شــده بود که حتی به بهای نابودی مرکزهای فرهنگی 
شهرها همچون سینماها نیز همچنان انجام می گرفته و 
پیوستگی می یافته است. هتل ها چنان که گلمکانی نیز 
یادآور شده است، در آن دوره افزون بر پاسخ به نیازهای 
مسافران و توریست ها و فرهنگ روبه رشد سفر در ایران 
سده های 40 و 50 خورشیدی، جنبه ای نمادین نیز یافته، 
به پاتوق اشراف و ثروتمندان بدل شده بودند؛ از همین رو 
است که آنها را همچون بخشی از تکاپوی حکومت برای 
مدرنیزاسیون در بافت زندگی اجتماعی مردم پنداشت، 
چنان که نمادهای غربی در معماری، نما و مبلمان این 
هتل ها نیز نمودی برجســته داشــت. منظره ای بزرگ 
که بر پرده ســینمای قدیمی در هتل روایت گلمکانی 
نقش می بندد نیز همین ویژگی نمادواره هتل سازی ها و 
تجمل هایش در آن روزگار را به مخاطب خود می نمایاند. 
این منتقد سرشناس ســینما، یادآوری خاطره اش را تا 
بازگشت به زادگاهش پی می گیرد؛ این که پس از سال ها 
پایش نه تنها به بهانه ای سرانجام به پله های هتل، که، به 
محوطه درونی و ســالن قدیمی سینمایش نیز می رسد 
»رضا پیشنهاد می کند که به رستوران هتل بزرگ مرکز 
شهر برویم. به طور عجیبی خاطره سینمای قدیمی در آن 
لحظه از ذهنم گریخته است. ]...[ از در رستوران وارد یک 
سالن سه گوش می شویم که کف آن چوبی است. از آن جا 
قدم به سالن غذاخوری می گذاریم. ]...[ ده پانزده متر که 
جلوتر می رویم، کف سالن حدود نیم متر گودتر و سقف 
بلندتر می شود. قدم به پایین که می گذارم ناگهان چشمم 
به سقف سالن می افتد. گچ بری های زیبا و پرنقش ونگار، 
پنجره چوبی سمت راست سالن، کف چوبی، آن قسمت 
بلندتر سالن و بالای سقف کوتاه همین قسمت ... این جا 
همان ســینمای قدیمی است. آوار گذشــته ها بر سر و 
رویم هجوم مــی آورد. ]...[ همه چیز دوبــاره در ذهنم 
زنده می شــود. نیمکت های چوبــی، تصاویر مبهمی از 
فیلم هایی که در آن جا دیده ام، قیل وقال پرشور بچه ها، 
بعدازظهرهای جمعه ]...[ سالن با آن زمان تغییر زیادی 
نکرده است. اما بسیار تمیزتر از آن موقع به نظر می رسد. 
گچ بری ها را برق انداخته اند و روی پرده گچی ســینما 

منظره بسیار بزرگی را نقاشی کرده اند«.
صدای خواننده فرانسوی در هتل دربند 

بنیاد پهلوی بر پایه داده های تاریخی، مهمترین متولی 
توسعه، تجهیز و نوســازی هتل های ایران در دهه های 
40 و 50 خورشیدی بوده است. هتل دربند، از منظومه 
هتل هایی به شــمار می آمد که این بنیاد بازساخت و به 
محبوبیتی فراوان در شــمال پایتخت و ییلاقات دربند 

دست یافت. نویســنده نوشــتار »تحول و نوسازی در 
هتل های بنیاد پهلوی« در مجله »حقوق مردم« به  سال 
1350 خورشیدی دراین باره چنین روایت کرده است »از  
سال قبل با دگرگونی در ساختمان کلبه و ایجاد پارکینگ 
دوطبقه با پوشاندن رودخانه دربند که مشکل مهمی از 
سال ها قبل در جاده باریک دربند به سربند ایجاد نموده 
بود، آسفالت خیابان های دربند، جعفرآباد- سعدآباد تا 
محوطه دربند به عمل آمد. اینک هتل بزرگ دربند که 
در بهتریــن و خوش آب وهواترین منطقه کوهســتانی 
پایتخت قرار دارد با مطالعات زیاد و ترسیم نقشه جامع 
این اقدامات در آن انجام گرفته است: کلبه، نایت کلوب 
شــبانه هتل دربند از محیط کوچک قبلی تغییر کرده 
و با وســعت قابل توجهی با دکوراسیون های آمیخته به 
سبک شرقی و غربی قادر خواهد بود که لااقل 450 الی 
500میهمان را پذیرایی نماید].[ این نایت کلوب دارای 
چندین بار، ســالن غذاخوری، مبلمان مدرن، و ســایر 
تأسیسات دیگر ]اســت.[ از برنامه مهم نوسازی دربند 
ایجاد ســاختمان یک هتل ده طبقه در مجاورت هتل 
قدیم است ]...[ محیط زیبای تابستانی هتل دربند از وضع 
ســابق به کلی خارج و لژهای مخصوص و آلاچیق های 
زیبا، پوســت رقص و جایگاه ارکستر آشپزخانه مدرن و 
سرویس های جدید و کلیه لوازم مربوط به یک هتل مدرن 
و مجهز و به خصوص پارکینگ دو طبقه که زیر این محیط 
ساخته شده میهمانان و مشــتریان را از ناراحتی پارک 
اتومبیل آسوده ساخته است«. نکته جالب در این روایت 
درباره هتل دربند اما دعوت مســئولان هتل از خواننده 
سرشــناس رادیو تلویزیون فرانســه و ارکستر معروف 
ایتالیا و خوانندگان اسپانیایی برای اجرای برنامه در این 
هتل بوده که از چند دیدگاه تحلیل پذیر است؛ از یک سو 
گویی ذایقه کسانی که به هتل دربند می آمده اند، با ذایقه 
همگانی مردم متفاوت بوده است که این پیام تاریخی را 
می تواند برساند که هتل ها مکان هایی لوکس و به اشراف و 
طبقاتی از مردم وابسته اند که سلیقه های توده ها را ندارند 
و می کوشند در فضای مدرن شده فکری و هنری روزگار 
بگذرانند. همچنین از دیگر ســو  کوشش گردانندگان 
این گونه برنامه ها را برای جذابیت بخشی و متفاوت کردن 
برنامه های هتل ها می تواند نشــان دهد که برای جذب 

مشتریان بیشتر و مشتاق تر برای هتل بوده است.
نویســنده این یادداشــت همچنین تصریح می دارد 
نوسازی ها تنها به هتل دربند پایان نمی یابد و همگام با 
نوسازی هتل های پایتخت، دگرگونی های بنیادین درباره 
هتل های شــمال نیز انجام می گیرد. این مسأله گویای 
آن است که حکومت به آنچه در پروژه هتل سازی توجه 

می کرده، بیش از پذیرایی از توریست و مسافر، جنبه ها 
خوشگذرانی و شــادمانی و تجملاتی هتل ها بوده است. 
داده هایی گوناگون در میان اسناد برجای مانده از روزگار 
پهلوی دوم وجود دارد که نشــان می دهند روند ساخت 
هتل های مدرن در شــهر تهــران در دهه هــای 40 و 
50خورشیدی با امکانات و بســترهای مناسب دولتی 
و حاکمیتی همراه می شده اســت. از میان ضابطه ها، به 
قانون واگذاری زمین به بنیاد پهلوی برای تأسیسات هتل 
هیلتون می توان اشاره کرد که به  سال 1343 خورشیدی 
به تصویب رسیده است. دولت بر پایه این قانون به وزارت 
اقتصاد اجازه می داد »از یکصد هکتار اراضی بایر اوین که 
طبق تصویبنامه هیأت وزیران جهت نمایشگاه دایمی 
ایران تخصیص و به وزارت بازرگانی واگذار گردیده است 
هفت هکتار آن را کــه ]...[ به امضای متصدیان مربوطه 

رسیده است به بنیاد پهلوی بلاعوض واگذار نماید«. 
یکی اما در میــان همه هتل های پــرآوازه تهران که 
نمادهای اشرافیت دانسته می شــدند، از دیگر هتل ها 
تاریخی تر و جنجال برانگیزتر بوده است، به ویژه که بعدها 
از نماد اشرافیت به نماد رنج، محرومیت و آوارگی تبدیل 
شد؛ یک هتل بزرگ پنج ستاره که در سال های حاکمیت 
پهلوی ها »هتل اینترنشنال« یا »هتل هجرت« نام گرفت 
و قصه ها و روایت هایــی فراوان از تاریــخ در تن آهنین 
خود ثبت کرد. تیمسار باتمانقلیچ، مالک هتل، آن بنای 
بزرگ را با مســاحت چهار هکتار در 850 اتاق و 4 سالن 
اجتماعات، مجموعه ورزشی، آسانسور و امکانات دیگر، 
برای اسکان کارمندان عالی رتبه و رجال دولتی ساخته 
بود تا هر زمان که برای کار و گردش از شهرســتان های 
مکان ماموریــت خود به تهران می آمدنــد، جایی برای 
اسکان داشته باشند. شــکوه این بنا اما تنها یازده  سال 
برپا بود و پیوستگی داشــت؛ هتل پس از بهره برداری به 
 سال1346، تا  سال 1357 خورشیدی که مالک و مدیر 
آن به دلیل پیوستگی به حکومت پهلوی از ایران گریخت، 
بدون مدیریت رها شد و پس از انقلاب، نخست با مصادره 
دانشجویان انقلابی دانشــگاه علم و صنعت، به خوابگاه 
دانشجویان بدل شد، سپس با شعله ور شدن آتش جنگ، 
در میانه سال های 1362 تا 1370خورشیدی، استقرارگاه 
جنگ زدگانی شد که خاطره های آوارگی و اندوه خود را از 
زخم جنگ در خرمشهر به پایتخت آورده بودند؛ اندوهی 
که در نمای بنــا نیز که هــر روز چرک مُردتر و رنجورتر 

می شد، خود را می نمایاند.
زندانی شدن رئیس هتل سعدی شیراز 

پرسه ای کوتاه در میان اندک داده های پیشینه هتل ها 
و پروژه هتل سازی در ایران نشان می دهد ماجرای هتل ها 

به تهران و شهرهای ساحلی شمال پایان نمی یابد، مثلا 
شــهری همچون آبادان نیز که ماه هایی از  سال هوایی 
بســیار گرم و تحمل ناپذیر دارد و بدین ترتیب به جذب 
توریست چندان امیدوار نبوده، از پروژه مدرنیزاسیون در 
قالب هتل سازی، دور و برکنار نمانده است؛ جادوی نفت، 
شاید عاملی انگیزشی در این زمینه نیز به شمار می آمد. 
نویسنده یادداشت »هتل بین المللی آبادان: یگانه هتلی 
که در بهترین نقطه بریم بنا گردیده اســت« در نشریه 
»بورس« به  سال1350 خورشــیدی درباره تنها هتل 
بین المللی آبادان، داده های جالب توجــه ارایه داده که 
نشان می دهد کوششی جمعی برای افزایش سطح کیفی 
هتل ها در سراسر ایران در دهه های یادشده آغاز شده بود 
»وقتی به محوطه وسیع و سرسبز باغ بیست هزار متری 
قدم می نهی، همه جا چمن همه ســو گل و همه طرف 
درختان زیبای خرما و شمشادهای نقره فام می بینی. جلو 
می روی بنای چهارطبقه مجللی با دکوراسیون کم نظیر در 
میان فضای سبز قد برافراشته است. خودت را در دنیای 
دیگری حس می کنی. گرمــا را از یاد می بری و از این که 
در این فصل به خوزستان آمده ای نادم نیستی].[مردانی 
که به چند زبان زنده دنیا تسلط دارند، با رویی گشاده به 
استقبالت می شتابند. خوش برخورد، مودب و آشنا به کلیه 
آداب معاشرت و میهمان نوازی ]...[ اگر تنها باشی یک اتاق 
با همه تجهیزات و لوازم- و چنانکه بیشتر باشید آپارتمان 
لوکس و مبله مدرنی در اختیارت می گذارند«. نویسنده 
سپس در کنار اشاره به تریا و بار و ارکستری که سنگین و 
ملایم در گوشه ای از بنا همواره می نوازد، به بوتیک لباس 
برای بانوان و بانک و سالن آرایشی در محوطه چمن کاری 

می پردازد که نمایشی از نیازهایی تجمل گرایانه می تواند 
باشــد که در آگهی های روزنامه ها و ورود ناگهانی کالاها 
و نمادهای زیست مدرن در جامعه ایران در نیمه نخست 
سده چهاردهم خورشــیدی به ویژه در دهه های 30 تا 
50خورشیدی در نگاه می نشیند. با همه اینها روشن است 
بسیاری از شهرهای توریستی نیز تا سال ها هتل به اندازه 
کافی نداشته اند و از آن جا که جاده سازی و امکانات بهتر 
راه ها، مسافرت های بیشتر مردم را به شهرهای گوناگون 
در پی آورده بود، ســاخت و تجهیــز هتل ها اهمیت و 
بایستگی می یافت. حسن صهبا یغمایی، دادستان وقت 
شیراز، در یادداشــت »خاطره ای از نوروز سی سال پیش 
شیراز« که  ســال 1357 خورشیدی در »مجله وحید« 
منتشر شده است، به این مسأله چنین اشاره می کند »با 
آن که در آن زمان نه جمعیت ایران به اندازه جمعیت امروز 
بود و نه اتومبیل این قدر فــراوان]،[ ولی چون به همین 
نسبت مسافرخانه و هتل هم در آن اوان محدود و معدود 
بود- چند روز اول هر سال به علت ورود تعداد زیادی مسافر 
به شیراز مضیقه جا و مکان و احیانا مواد غذایی و غیره بروز 
و ظهور می کرد ]...[ باری به خاطر می آورم که همه ساله 
از یکی دو ماه به عید نوروز مانده مسأله رزرو جا در هتل 
سعدی که یگانه هتل آبرومند شیراز بود جزء مشغولیات 
و مسائل روز شیرازی ها قرار می گرفت و گرفتاری رئیس 
شهربانی از همه بیشتر بود زیرا افراد صاحب مقامی که 
تصمیم به مسافرت به شــیراز در ایام نوروز می گرفتند 
از رئیس شهربانی می خواســتند که اتاق برایشان رزرو 
کند و چون جواب مثبت دادن به تمام تقاضاها به علت 
محدودیت اتاق هتل ســعدی امکان نداشــت رئیس 
شهربانی دچار محظور می شد و چند نفری از متقاضیان 
سرشان بی کلاه باقی می ماند و بارها هم اتفاق افتاده بود 
که با سفارش قبلی و رزرو شدن اتاق معذلک مسافری که 
زودتر به شیراز رسیده اتاق را اشغال کرده و مسافر مربوطه 
را بدون جا گذاشته بود و کشمکشی بروز می کرد که حتی 
کار به شــکایت و دعوا و نزاع هم می کشید«. یغمایی در 
این یادداشت، خاطره ای از همزمانی مسافرت وزیر وقت 
خارجه، وکیل مجلس و اشــرف پهلوی به شیراز روایت 
می کند که کمبود هتل لوکس و آبرومند برای پذیرایی از 
این مقامات، گرفتاری شگفت و پیچیده پدید آورده بود. از 
این یادداشت شاید این گونه بتوان نتیجه گرفت هتل ها نه 
برای مردم ساده کوی و برزن که هوس زیارت و سیاحت 
داشته اند، که، بیشتر برای اعیان و حکومتیانی ساخته و 
تجهیز می شدند که گاه حتی برای اقامت در اتاق مجلل 
یک هتل با هم رویارویی می شــده، گاه برای همان یک 
اتاق هتل، حتی بدون حکــم و دلیل یکدیگر را به زندان 
می انداخته اند، چنان که در خاطره یغمایی، رئیس هتل 
سعدی به جرم آن که ناچار شده است اتاق رزروشده برای 
وزیر خارجه را به وکیل مجلس بسپارد، بازداشت می شود. 
ســتاره فرمانفرماییــان، دختر عبدالحســین میرزا 
فرمانفرما شاهزاده قاجاری، در کتاب »دختری از ایران« 
درباره ســفر و هتل در ایران پس از سال های پایانی دهه 
1310 خورشیدی، با اشاره به اشرافی بودن و کم شماری 
هتل ها در جریان سفر گروهی دانش آموزان و مربیان شان 

به اصفهان و شیراز و تخت جمشــید می نویسد »هنوز 
چنین مسافرت هایی به خاطر عدم امنیت راه ها، در کشور 
باب نبود. تهران تنها شهری بود که در آن هتل به شکل 
غربی وجود داشت و در شهرهایی چون اصفهان و شیراز 
و تبریز و مشهد نیز چندتایی مسافرخانه وجود داشت. 
بیشتر این هتل ها و مسافرخانه ها زن ها را نمی پذیرفتند 
بنابراین سفر زن ها وابسته به این بود که در شهر مقصد 
فامیل و دوستانی داشته باشند«. به پشتوانه این داده ها، 
انگاره های پیشــین را می توان بازخوانــد که هتل ها در 
روزگار پهلوی، نماد اشــرافیت جامعه ای بودند که مردم 
طبقه متوسط به پایین، از شکوه، تجمل و مدرنیسم نهفته 

در آنها سهم نداشتند. 
جشن های 2500 ساله و هتل های نوساز شاهانه

ضرورت ساخت هتل در دهه های 40 و 50 خورشیدی 
اما چگونه بیشتر حس شد؟ حکومت پهلوی دوم، آن گونه 
که داده های تاریخی می نمایانند، مجموعه هتل هایی را 
مشخصا برای تدارک و پذیرایی از سیل میهمانان خارجی 
دعوت شده به جشن های 2500ســاله ساخت. روایت 
هوشــنگ نهاوندی، رئیس دفتر محمدرضا پهلوی در 
کتاب »آخرین روزها؛ پایان سلطنت و درگذشت شاه«، 
سندی روشن دراین باره به شمار می آید »چگونه باید از 
شاهان، روسای جمهوری و شــخصیت های درجه اول 
سیاسی اســتقبال و از آنان پذیرایی می شد؟ شاه بر این 
عقیده بود که باید این میهمانان در هتل هایی که به همین 
منظور ساخته می شود جای داده شده و از آنان پذیرایی 
شود. ساختمان هتل اینترکنتنانتال که کورش نامگذاری 
شــده بود؛ و هتل دیگری که در نزدیکی تخت جمشید 
قرار داشــت و داریوش نام گرفته بود و با شیوه معماری 
آن جا همخوانی داشت، در شرف پایان بود. به عقیده شاه 
به پایان بردن ساختمان و تجهیز آن هتل ها کافی بود و 
بقیه میهمانان را نیز می شد در شیراز، در کاخ های زیبای 
قرون هجده و نوزده و یا در ویلاهای اشراف و ثروتمندان 
محلی سکونت داد. اما اندیشه برپا کردن یک خیمه گاه 
کرباسی که در سپتامبر 1970 مطرح شد و هدف از آن، 
ایجاد مجموعه ای از خیمه ها به سبک قدیمی و همخوان 
با عظمت و شکوه کویر پیرامون تخت جمشید بود از سوی 
وزارت دربار پیشنهاد شد و نظر شهبانو فرح را جلب کرد«. 
یک جشن پرسروصدای حکومتی بدین ترتیب به 
ســاخت هتل ها و البته هزینه ســاخت خیمه گاهی 
بزرگ و بی کاربــرد بعدی انجامید. همین جشــن، 
تجملات آن و چنین اشرافی گری هایی، در گذر زمان 
در جامعه ایران بــه یکی از نقطه های ضعف حکومت 
در دست منتقدان انقلابی اش بدل شد که آن جشن 
و پیامدهایش را اشــرافیگری حکومت می دانستند 
و بر آن بودند آن شــکوه و تجمــل ظاهری، در پس 
طمطراق خود، رنج و تنگدستی مردمی را می پوشاند 
و از یاد می برد که هرگز به هتل های مجلل و نوساز و 

چنان جشن های شاهانه راه نداشتند.
* برگرفته از نام کتاب »تفریحات شب« که محمد مسعود، 
روزنامه نگار سرشــناس دهه 1320 خورشیدی در نقدی تند 

نسبت به وضع فرهنگی- اجتماعی ایران عصر پهلوی نگاشت.

هتل در تاریخ ایران چگونه به نمادی از اشرافی گری حاکمیت در برابر رنج های توده بدل شد

 تفریحات شب*
در نایت کلوب هتل دربند

 روایتی از پروژه حکومتی هتل سازی در ایران دهه های 40 و 50 خورشیدی
|  نسیم خلیلی|

حادثهدامگه 

شهروند| در ســرزمینی که مردم به رنج زندگی 
می کنند، برگزیدن پاره ای شــغل ها و پیشه ها، گاه 
بزرگ ترین نمــاد یاریگری به شــمار می آید. آقای 
کاپاســی در روایت مســتندوار »جومپا لاهیری« 
نویسنده بنگالی تبار در داستان »مترجم ناخوشی ها« 
نماد همین یاریگری باشد. لاهیری در روایت زیست 
اجتماعی مردم هندوستان در تاریخ معاصر، از مردی 
سخن می راند که دردها و رنج های مردمی تنگدست 
را برای درمان و علاج، ترجمه می کند که ســختی و 
دشواری معیشت بارها تنگناها و بیماری های بسیار 
برایشان همراه آورده است. او گویی زبان مردم است، 
در حالی که خود نیز بر اثر دشــواری های اقتصادی 
زندگی ناگزیر می شــود جز این کار، پیشه ای دیگر 
داشته باشــد. او راهنمای تور گردشگری است که 
مســافران را در روزهای تعطیل با خودروی خود به 
جاهای دیدنی هند می برد، از این رو همواره بســیار 
خسته بوده، همچنین نسبت به ارزش کاری دشوار 
که در خدمت به مردم سرزمین اش پیشه کرده ناآگاه 
است »آقای کاپاسی به راهش ادامه داد و گفت: من 

منتظرم، معبد آفتاب یکی از مکان های مورد علاقه 
منه. در این راه برای من پاداشــی هســت. من فقط 
شنبه ها و جمعه ها تور می گردونم. در طول هفته شغل 
دیگه ای دارم. آقای داس پرســید: »ا! کجا؟«]،[ »در 
مطب یه دکتر کار می کنم.« »شما دکترین؟« »دکتر 
نیستم، با یه دکتر کار می کنم، مترجمم.« »دکتر چه 
نیازی به مترجم داره؟« »دکتر مریض های گوجاراتی 
دارد. پدرم گوجاراتی بود، اینجا عده کمی گوجاراتی 
می دونن، دکتر این زبان رو نمی دونه، بنابراین از من 
خواسته در مطبش کار کنم و هرچه مریض ها می گن 
براش ترجمه کنم، مترجم ناخوشی ها.« آقای داس 
گفت: »جالبه، چنین چیزی نشــنیده بودم.« آقای 
کاپاسی شانه هایش را بالا انداخت: »اینم یه شغله مثل 
بقیه شغلها.« خانم داس بعد از مکثی طولانی گفت: 
»اما خیلی شاعرانه«. جومپا لاهیری در سال 1967 
میلادی در خانواده ای بنگالی در لندن زاده شده است. 
او را داستان گوی پراحســاس مهاجرت دانسته اند. 
لاهیری کوشیده است در روایت های خود، به گونه ای 
مستند و زنده تاریخ و زیست مردم مهاجر هندوستان 

و رنج ها و ناکامی ها و بیم ها و امیدهای مردم ساکن در 
هندوستان را روایت کند. او بارها به هندوستان سفر 
کرده، در این سفرها طرح داستان هایش را برآمده از 
آنچه در زندگی مردم ســرزمین پدران و نیاکان اش 
دیده، پی افکنده و رنج ها و غم هــای این مردم را در 
داستان های خود نقش بسته است است. او در روایت 
»مترجم ناخوشی ها« می کوشد بر جنبه یاریگرانه 
پیشه مترجمی قهرمان داستانش تاکید ورزیده، آن 
را برجســته نماید »یه روز مردی اومد گلویش درد 
می کرد.« »سیگار می کشید؟« »نه، خیلی غیر عادی 
بود، شکایت می کرد که انگار شــاخه های نی توی 
گلوش فرومی رود. وقتی به دکتر گفتم، تونست درمان 
درســتی تجویز کنه« ]...[ خانم داس گفت: »پس 
بیمارا خیلی به شما وابسته اند. ]...[ به عبارتی به شما 
بیشتر از دکتر وابسته اند. ]...[ مثلا شما می تونستید 
به دکتر بگین دردش، مثل ســوزش است نه شاخه 
نی. مریض متوجه نمی شد شما به دکتر چی گفتین 
و دکتر هم نمی دونست که شما اشتباه گفتین. این 
مسوولیت بزرگیه.« قهرمان روایت اما چنان غمگین 

و رنج دیده از سختی زندگی در محیط دردآور مکان 
کار خود بوده، که گویی هرگز بر این جنبه یاریگرانه 
پیشه اش آگاهی نداشته است »آقای کاپاسی هرگز 
با چنین اصطلاحات ســتایش آمیزی به کارش فکر 
نکرده بود. به نظر او این کار بی ارج و مزد بود. او ارزشی 
در ترجمه ناخوشی های مردم نیافته بود: ترجمه دقیق 
و هوشیارانه نشــانه ها و علایم استخوان های متورم، 
درد شــدید و قلنج شــکمی و روده ای، لکه هایی در 
برجستگی کف دست که رنگ، شــکل و اندازه شان 
تغییر می کند. دکتر که تقریبا نصف سن او را داشت، 
شلوارهای پاچه گشاد می پوشید و صدها جوک درباره 
حزب کنگره می ساخت. آنها در درمانگاه کثیفی کار 
می کردند جایی که به رغم گردش تیغه های ســیاه 
پنکه سقفی بالای سرشان، لباس های خوش دوخت 
آقای کاپاســی در اثر گرما به تنش می چســبید. 
آرزویش این بود که مترجم دیپلمات ها و اشــخاص 
عالی رتبه ای شــود که مشــکلات بین ملل و قوم ها 
را حل می کنند و وارد مناقشــه هایی شود که فقط 
او بتواند حرف دو طرف دعوا را بفهمد«. نکته جالب 

درباره رویکرد یاریگرانه پیشه مترجمی آقای کاپاسی 
در روایت نویســنده، آن اســت که زمینه آشنایی او 
با اهمیت این پیشــه آنگاه پدید آمد که پســرش 
بیماری ســخت تیفویید گرفت و او »برای پرداخت 
صورت حســاب های سرســام آور درمان پسرش از 
ترجمه استفاده می کرد«. نکته نهفته در اینجا آن است 
که انســان ها در گذر تاریخ همواره ناگزیر بوده اند در 
پیوند با جامعه، رنج های خود را آرام کرده، نیازهایشان 
را پاسخ دهند، در برابر، جامعه نیز به یاری آن ها وابسته 
بوده است. آقای کاپاسی، پســر بیمارش را از دست 
می دهد و از آن پس برای برآوردن هزینه های زندگی، 
به پیشــه ای پناه می برد که خود گونه ای یاریگری 
پنهان به مردم محروم، ناتوان و بیمار به شمار می آید 
»پسر او یک بعدازظهر در حالی که دست و پایش از 
تب می سوخت در آغوش مادرش جان سپرد. بعد از 
آن هم هزینه تشییع جنازه و مخارج بچه های دیگر 
بود که خیلی زود به دنیا آمده بودند. خانه جدیدتر و 
بزرگ تر، مدارس خوب، کمک هزینه ها، کفش های 
زیبا و تلویزیون و موارد بی شماری].[ سعی می کرد 

همسرش را با آنها تسلی دهد و جلوی گریه های شبانه 
او را بگیرد. هنگامی که دکتر به او پیشنهاد کرد بابت 
ترجمه دوبرابر درآمد دســتور زبان در مدرسه به او 
حقوق می دهد، این پیشنهاد را پذیرفت. آقای کاپاسی 
می دانست این شــغل چندان مورد توجه و احترام 
همسرش نیست. می دانســت که او را به یاد پسر از 
دست رفته اش می اندازد و از کار جزئی آقای کاپاسی 
برای کمک به دیگران متنفر است«. نویسنده اما این 
تنفر را به گونه ای تفسیر و روایت می کند که گویی در 
دل همان نفرت باز نیز بر جنبه یاریگری و درمانگرانه 
پیشه آقای کاپاسی تاکید شده است »همسرش اگر 
می خواست به شغل او اشــاره کند از عبارت دستیار 
پزشــک اســتفاده می کرد، انگار ترجمه معادل 
اندازه گیری درجه حرارت مریض یا تعویض لگن 
باشــد. ]هرچند[ هرگز از آقای کاپاســی درباره 
بیمارهایی که به مطب دکتر می آمدند، ســوال 
نمی کرد و نمی گفت که مسوولیت بزرگی دارد«. 
مــرد مترجم بدین ترتیــب یاریگر تنهــا بود که 

رنج های مردم را روایت می کرد.

مترجم ناخوشی ها
  آقای کاپاسی، دردهای مردم گوجارات را ترجمه می کرد تا درمان شوند
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